
یکســال پیش در چنین روزهایی خبر کشــته 
شــدن داوطلبان مردمــی اطفــای حریق در 
جنگل‌هــای بلــوط زاگــرس هــر روز به گوش 
می‌رســید، یــک روز البرز زارعی از گچســاران 
در کهگیلویــه و بویراحمــد و دو هفتــه بعــد 
مختار خندانی، بلال امینی و یاسین کریمی 
که در آتش‌سوزی جنگل‌های حفاظت شده 
بوزین و مره‌خیل استان کرمانشاه به شهادت 
رســیدند و روز دیگر محمد جواد مختاری که 
در استان فارس به شهادت رسید. مردانی با 
دســت خالی و قلب‌هایی سرشار از عشق به 
طبیعت. جوانانی که به قول صدیقه زارعی 
خواهــر البــرز زارعــی می‌توانســتند بگوینــد 
آتش‌سوزی جنگل‌ها چه ارتباطی به ما دارد؟ 
اما برای آنها که عاشق طبیعت هستند گفتن 
این جملات ســاده نبود. در آســتانه سالگرد 
شــهادت آنهــا بــا خانواده‌هایشــان صحبت 
کردیم تا از ســختی‌ها و دلتنگی‌ها بگویند، از 
پیگیری وعده‌های مســئولان برای فراموش 

نشدن آرمان‌های این شهیدان.
صدیقــه زارعی خــود را »خواهرِ جــان فدای 
زاگرس، البــرز زارعی« معرفی می‌کند. البرز 
جوانی ۳۷ ســاله بــود که در نبــود امکانات و 
لباس مناسب در حالی که چند روز مشغول 
اطفــای حریق بــود در میان آتــش از صخره 
روی علف‌هــای مشــتعل می‌افتــد و بعــد از 
آن به بیمارســتان یاســوج منتقل می‌شــود. 
آن‌طور که صدیقه خواهر بزرگ‌تر او تعریف 
می‌کند نبود امکانات در بیمارستان یاسوج و 
ســهل‌انگاری مســئولان در دیر منتقل کردن 
البرز به بیمارســتان مجهز سوانح سوختگی 
اصفهــان باعــث می‌شــود او از دســت برود: 
حرفــه‌ای  به‌صــورت  او  ورزشــی  »فعالیــت 
کوهنــوردی بود. گــروه دوچرخه ســواری هم 
تشــکیل داده بــود و در زمینــه هــوای پــاک 
گــروه  مؤسســان  از  او  می‌کردنــد.  فعالیــت 
سبزگامان گچســاران بود و در زمینه فرهنگ 

کتابخوانی هم فعالیت داشــت. چند ســالی 
است که جنگل‌های شهر ما درحال سوختن 
است و به‌همین واسطه، البرز به همراه عده 
ای گــروه اطفای حریق تشــکیل داده بودند. 
او بواســطه کوهنورد بودن به مناطق صعب 
العبور می‌رفت.« صدیقه اردیبهشــت ماه را 
فصــل آغاز جنگ با آتش در شــهر می‌داند؛ 
روزی که جوانان شهرشــان با دست خالی به 

نبرد با آتش می‌روند.
البرز در خانواده هم جایگاهی ویژه داشــت. 
بعد از مرگ پدرش در ســال 80 سرپرســت 
خانــواده می‌شــود و بــه اســتخدام حراســت 
وزارت نفــت درمی‌آیــد امــا ازدواج نمی‌کند 
تــا خانواده در تنگنای اقتصادی قرار نگیرند. 
حــالا در نبود او و به ثمر نرســیدن وعده‌های 
مسئولان مبنی بر تعلق گرفتن بیمه بی‌نام 
مســتمری  بــا  خانــواده  اقتصــاد  البــرز،  بــه 
انــدک پدر و کار کردن برادر دیگر به ســختی 
می‌گــذرد: »18 روزی کــه در بیمارســتان بود 
هیچ توقعی از کسی نداشت و کسی را مقصر 
نمی‌دانســت و مــا هــم بر عقیده او هســتیم 
و از کســی تقاضایــی نداریــم اما از مســئولان 
دلخوریــم کــه در ایــن یــک ســال حتــی یک 
احوالپرســی ســاده از ما نکردند. دریغ از یک 
کار ارزشــمند بــرای البرز، یــک کاری که برای 
شــهر بمانــد و نــام البــرز را زنــده نگــه دارد. 
تقدیــری که در‌ شــأن نام او باشــد یــا حداقل 
فکری برای آتش‌سوزی‌ها بکنند که هر سال 
بزرگ‌تــر و فاجعــه بارتــر نشــود.« حــالا امــا 
نام و شــخصیت او الگویی شــده برای مردم 
گچساران تا هر روز بیشتر به محیط زیست و 
جنگل‌ها حساس شوند و راه او را ادامه دهند.

فاطمه کریمی 21 ســاله خود را فرزند ارشــد 
شهید یاســین کریمی از شهدای آتش‌سوزی 
مناطــق حفاظــت شــده بوزیــن و مــره خیل 
می‌کنــد؛  معرفــی   1399 تیــر   8 تاریــخ  در 
روزی که یاســین به‌همــراه مختــار و بلال در 
میان شــعله‌ها گرفتار شــدند و بــه زمینی که 
برای زنــده بودنش تلاش کردند، پیوســتند: 

»پــدرم متولــد اول شــهریور 57 در روســتای 
شمشــیر از توابع شهرســتان پاوه هســتند. ما 
ســه خواهر هســتیم و بجــز من یــک خواهر 
14 ســاله و یک خواهر 5 ســاله هم هســتند و 
شــغل پدرم ســرایدار مدرســه بــود.« عکس 
واتــس اپ‌ فاطمه تصویری تیــره از خودش 
اســت که متن »پ مثل پدر« روی آن نوشته 
شده است. او از عشــق پدرش به کوهنوردی 
و طبیعــت می‌گوید و از همــکاری او با منابع 
طبیعــی در اطفــای آتش‌ســوزی‌ها: »بعد از 
فوت پدرم زندگی ما ســخت شــد و آن اوایل 
باورمــان نمی‌شــد این اتفــاق افتاده اســت. 
یــادم هســت لباس‌هایــش را بــو می‌کــردم، 
گریــه‌ام می‌گرفت هنوز هــم وقتی به یادش 
می‌افتــم گریــه‌ام می‌گیرد. مــادرم هم هنوز 
حال خوشــی نــدارد و از طرفی نگــران آینده 
ماســت و از طرفــی غم از دســت دادن پدرم 

را دارد.«
فاطمه کــه شــمرده و محکم و بدون نشــان 
دادن احساســات در صدایش حرف می‌زند 
از شرایط معیشتی بعد از فوت پدر می‌گوید: 
»از لحــاظ مالــی پــدرم حقوقی نداشــت که 
برای ما بماند و مادرم هم خانه‌دار اســت. از 
مسئولان هم تشکر می‌کنم که به ما سر زدند، 
امــا الان منبــع درآمــدی نداریم و مســتأجر 
هستیم. تنها منبع درآمد ما خیریه‌ها هستند. 
آن اوایل ستاد بحران، هلال احمر یا سازمان 
جنگل‌ها و اداره کل منابع طبیعی کرمانشاه 
آمدند سر زدند و کمک‌هایی هم شد اما بعد 
از یکسال اصلًا به ما سر نزدند که ببینند حال 
و روز مــا چطــور اســت. خانــه مســتأجری ما 
جای تروتمیزی است اما خانه قبلی فرسوده 
و غیرقابــل ســکونت بود. بعــد از فوت پدرم 
خیلی‌ها کمک کردند خانه جدیدی بسازیم 
اما هنوز آماده نشده. این کمک‌ها را هم فقط 

خیرین به ما کردند.«
رشــته  اول  تــرم  دانشــجوی  کــه  فاطمــه 
حقــوق اســت از تأثیر شــهادت پــدرش روی 
ذهنیــات خــود می‌گویــد. از ادامــه دادن راه 
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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   افقي: 
1- زمين گير و درمانده- چهارمين پادشاه 

سلسله گورکانيان هند
2- بسيار- نمايشنامه »فدریکو گارسیا لورکا«- گسترده شده

3- پيوسته و پشت سر هم- نمايان- باربر شهري
4- پاييــن- از گروه‌هــاي خوني- شــهر »قلعــه قهقه« در 

استان کرمان- درس کشيدني
5- عــدد بهــم زدني!- ناخوشــايندي و زشــتي- راه برون 

شهري
6- مرحبا- اپليکيشن پرداخت- حرف تنفر

7- کوچک‌تر از اقيانوس- نوعي چاپگر- بي‌سواد
8- عارف و شاعر دلسوخته ايران در قرن 4و 5 هجري

9- فرزند‌زاده- فقر و مسکنت- انبار گندم
10- نفس چاق- قاضي مسابقات- طرز معاشرت

11- شرافتمند- نام دخترانه- ميوه خوب!
12- نماد شکل‌پذيري- نان خرد کرده در آبگوشت- واحد 

سطح- شيريني تولد
13- مافوق و بزرگتر- بشارت دهنده- بازتاب نور

14- پسر محبوب- باقي گذاشتن- وسيله از کار افتاده
15- تصميم جدي گرفتن- پيشوند کوچکي انگليسي

 عمود ي: 
1- مــورد علاقــه و توجه بســيار پــدر و مــادر- پول ســابق 

»آلمان«
2- بهره هوشي- بيعانه- پارسنگ ترازو

3- نــام »انصــاری« هافبــک آلومینیــوم اراک- مقابــل 
»دوشیزه«- سلاح جنگی ورزشی!

4- قاپيدن- موتور مسابقه‌اي- لؤلؤ- کيوسک
5- از جزيره‌هاي غير مسکوني ايراني خليج فارس- لطف 

و احسان- مادر عرب
6- پادگان تهران- تلفظ »و«- ماده‌اي گند زدا

7- گريز- حامي ورزشي- ويران
8- فرمانروايــي- پرنده‌اي نوک دراز- امــر به خودداري از 

جنگ
9- شهری در »ژاپن«- زشت‌رو- نرمي و نازکي

10- مسابقه خانوادگي در حال پخش شبکه سه- شهری در 
استان »فارس«- اشاره به‌دور

11- دريا- خارپشت- يک شيريني بين‌المللي
12- ترميم فرش- رنجوري- زبان عربي- گوشــت بدون 

چربي و استخوان
13- اخگر و جرقه آتش- بازپسين- ادويه مخلوط

14- واحــد جهاني طــا- کتابي در زمينه تربيــت از »ژان 
ژاک روسو«- ترازنامه

15- عددي ترتيبي- از رشته‌هاي صنايع دستي

   افقي: 
1- ايــن بيمــاري ارثي در بزرگســالي 
رايج‌تر اســت- کارگــردان »آخرین 

دوئل«)2021(
2- جاري- شهر تاريخي استان »کرمان«- یک دوره هزار ساله

3- معمار تحصيلکرده- حلال رنگ- ايالتی در »هند«
4- واژه بيان شگفتي- شادمان شدن- ميل خانم باردار- 

اسلحه کمري
5- شهر خرما- شيپور- زيور

6- کارگردان»تعطیلات در رم«- گياه لايه‌لايه!- گدايي
7- واحد مکالمه تلفن- هر فصل فيلم- ثروتمند

8- اثري از »جان دیویی« فیلسوف امریکایی
9- اسم- بافندگي- بازيگر »جومونگ«

10- گربه عربي- باشکوه- ميوه‌اي روغن دار
11- عرضه شدني در بورس- اسب تندرو- ورود غيرمجاز 

رايانه‌اي
12- آتش- غيرقابل تغيير- لؤلؤ- کدام کس را؟

13- بزرگ‌ترين هيولاي تاريخ- شاه ساساني- کالاها
14- محدوده‌اي شامل چند شهر- تير کوچک- باز و گشاده
15- بازيگــر فيلم »دســتیار«)2020(- تفریق عددی از 

عدد دیگر

 عمود ي: 
1- يکي از آثار ديدني »سمنان«- نشانه

2- تصديق بي‌ادب- ارمغان »ساوه«- سازمان خواربار

3- کتف- نيمه گرم- مجموعه تلويزيوني
4- بلا- بازاري- ابر غليظ- سرپرست

5- جزيره ايراني- معيار معتبر- حرف فاصله
6- رازيانه- لباس زمستاني- مسلم

7- چراگاه عشاير- تيم قبلي »مسعود اوزیل«- سازی بادی
8- منسوب به دنيا- روستايي ديدني در»اردبیل«- چهره

تفريحــي  ورزش  ديگــر  نــام  ذاتــي-  و  فطــري   -9
»اسکیتینگ«- نمد زین

10- نردبان- شهری در »مغولستان«- آب شرعی
11- سوداي ناله- فرمانروايي، سروري- ستاره

12- پاداش نيکي يا بدي- مخفف نه از- نترس- مجموعه 
گلبرگ‌ها

13- کلاه مردانه- مخفف بيرون- اين‌هم مخفف اکنون
»لیبرویــل«- شــهری در  خــوارزم- کشــور  14- درياچــه 

»زیمبابوه«
15- افترا- مهاجم سابق »اتلتيکو مادريد«

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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جدول 
ويـــژه

پــدر و حفاظــت از محیط‌ زیســت: »از مردم 
می‌خواهــم بــه یــاد پدر مــن و دیگر کســانی 
کــه در ایــن راه به شــهادت رســیدند باشــند 
و قــدر محیــط‌ زیســت را بدانند. فقــدان پدر 
خیلــی ســخت اســت امــا کاش هرگــز آنها و 

ارزش‌هایشان را فراموش نکنیم.«
شهرام ویســی‌نژاد دوســت صمیمی مختار 
خندانــی، او را دلیرمردی معرفی می‌کند که 
تمام زندگی و ســرمایه خــود را وقف کارهای 
عــام المنفعه کرده بــود. مختار خندانی هم 
در روز 8 تیرمــاه ســال گذشــته در مناطــق 
حفاظت شده بوزین و مره‌خیل گرفتار آتش 
شــد. شــهرام و مختــار 20 ســال ماننــد برادر 

همیشــه در کنار هم بودند، در همه زمینه‌ها 
باهم کار کردند بجز روزی که در مناطقی جدا 
مشغول اطفای حریق بودند: »خانواده او در 
این یک سال روزگار بدی داشتند. مادر ایشان 
به‌خاطــر رفتن روی مین‌های باقــی مانده از 
جنگ تحمیلی، جانباز و قطع عضو هستند و 
پدرشــان هم کشاورزی ساده و محترم است. 
آن اوایــل همــه مســئولان آمدنــد از رئیــس 
محیط‌ زیست تا نماینده منطقه در مجلس 
و... وعــده دادند اما هیچکدام محقق نشــده 
است. در مراسم می‌گفتند نمی‌گذاریم خون 
آنها پایمال شود. گفتند پایگاه حریق احداث 
می‌کنیــم اما هیچ فعالیتــی نکردند. الان که 

من با شما صحبت می‌کنم بازهم جنگل‌ها 
در حــال ســوختن هســتند و صــدای انفجــار 
می‌آید امــا هیچ مســئول و ارگانی جوابگوی 
ایــن همــه خســارت نیســت و هیچکــس به 

مراجع قضایی معرفی نمی‌شود.«
شــهید مختــار خندانــی بچــه نوســود بــود، 
از  کرمانشــاه،  اســتان  در  مــرزی  شــهری 
خانــواده‌‌ای بــا 7 فرزنــد. آن طور که شــهرام 
می‌گوید هیچ‌گونه کمکی از طرف نهادهای 
نشــده  او  خانــواده  بــه  حکومتــی  و  دولتــی 
اســت. او که عضو تشــکل انجمن سبز چیا و 
از مؤسســان انجمن ژیــوای پاوه بــود در 43 
ســالگی به شــهادت رســید: »مختــار مجرد 
بود و به‌خاطر فعالیت‌های زیست‌محیطی 
نمی‌توانست به هیچکس تعهد بدهد چون 
می‌گفــت من وقتــم را وقف محیط‌ زیســت 
و منابــع طبیعی کــرده‌ام و واقعاً هم همین 
طــور بود. آدمــی بود به تمام معنا انســان و 

پاک، فرشته‌ای بود در قالب انسان.«
در  او  یادمــان  از  عکس‌هایــی  ویســی‌نژاد  
آرامــگاه شــهر نوســود برایــم می‌فرســتد بــا 
عکس‌هایــی از آتش‌ســوزی در جنگل‌هــای 
بلــوط تا شــاید به من نشــان دهد حتی بعد 
از مــرگ مختار خندانــی و یارانش در ســال 

گذشــته هنــوز هم هیــچ تحول چشــمگیری 
برای پیشــگیری از آتش‌ســوزی‌های سریالی 
هــر ســاله در زاگــرس رخ نداده اســت. امید 
سجادیان دبیر تشــکل نهضت سبز زاگرس 
هــم که ایــن روزهــا مثل ســال‌های گذشــته 
ســاماندهی  و  حریــق  اطفــای  مشــغول 
نیروهــای مردمــی اســت هم تأییــد می‌کند 
بــرای  راهــی  نقشــه  هــر ســال هیــچ  مثــل 
دیــده  آتش‌ســوزی‌ها  وقــوع  از  پیشــگیری 
نمی‌شــود: »هنوز آمادگی برای مقابله موثر 
بــا  آتــش وجود نــدارد. هنوز هیــچ بالگردی 
تهیه نشده اســت. هر سال وعده سال آینده 
را می‌دهند. یکسری تجهیزات خریده شد و 
یکســری اعتبارات اختصاص داده شده  اما 
بســیار کم اســت. برنامه اصولــی و کاربردی 
و  پیشــگیری  برنامــه  اســت.  نشــده  تهیــه 
آموزش وجود ندارد.« او یکی از ضعف‌های 
عمده را جدی نگرفتن نیروها و تشــکل‌های 
مردمــی می‌دانــد و می‌گویــد: »تجهیــزات 
نمی‌رســد.  مردمــی  نیروهــای  دســت  بــه 
گاهــی و موردی این نیروها مــورد توجه قرار 
می‌گیرند. ســازمان‌های مردم نهــاد از جان 
خود مایه می‌گذارند اما ادارات درگیر مبالغ 

اندک تهیه تجهیزات هستند.«

از لحاظ مالی پدرم حقوقی نداشت که برای ما بماند و مادرم هم 
خانه‌دار است. از مسئولان هم تشکر می‌کنم که به ما سر زدند. 

اما الان منبع درآمدی نداریم و مستأجر هستیم. تنها منبع درآمد 
ما خیریه‌ها هستند. آن اوایل ستاد بحران، هلال احمر یا سازمان 

جنگل‌ها و اداره کل منابع طبیعی کرمانشاه آمدند سر زدند و 
کمک‌هایی هم شد اما بعد از یکسال اصلًا به ما سر نزدند که ببینند 

حال و روز ما چطور است
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